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  بررسي تطبيقي شعر طاهر بيگ جاف با رهي معيري از ديدگاه سبك شناسي
 
 ٢. شهين رحيمي١دكتر هادي يوسفي

 . استاد راهنماي دانشجو١

 ايران، كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور سنندج. ٢

 چكيده

شعر كهن فارسي با تلاش و كوشش سخنوران نامور ايراني بيش از هزار سال است كه شرق و غرب عالم  

اند رهي معيري از شاعران واني در آسمان ادب فارسي درخشيدهاسلامي را در نورديده است و ستارگان فرا

نامي معاصر است كه سبك سخن روي هم متأثر از شاعران كهن پارسي است و هم معاني و مضامين دوره 

جديد را نيز در بر دارد. سبك شاعران معاصر ايراني دنباله سبك دوره بازگشت و مشروطه است. شعر دوره 

بازگشت مشتمل بر خلاصهاي از همه سبكها و جريانات مهم ادبي دورههاي قبل است. محمد حسن رهي 

معيري از غزلسرايان مشهور معاصر است كه از جهات مختلف تحت تأثير شاعراني همچون سعدي، حافظ، 

مولوي و مصائب قرار داشته است. در كردستان عراق نيز شاعران كرد عراقي كه به ادب پارسي دلبستگي و 

علاقه اي فراوان دارند علاوه بر اشعار كردي اشعاري نيز به پارسي سرودهاند و چون اين شاعران با شاعران 

دوره باز گشت و مشروطه ايران هم عصر بودهاند از مضامين شعر و سبك آنان پيروي كردهاند كه در اين 

تحقيق طاهر بيگ جاف كه غزلهاي فراواني نيز به فارسي دارد براي تطبيق سبك شناسانه به لحاظ زباني، 

ادبي و فكري) با رهي معيري در نظر گرفته شده است. اين پژوهش در پنج فصل فراهم آمده است كه نتايج 

به دست آمده، در پايان هر فصل و بطور كامل در فصل پنجم فراهم آمده است. نتايج به دست آمده نشان 

ميدهد كه رهي و طاهر بيگي جاف در انتخاب اوزان روان و خوش آهنگ و قوافي و رديفهاي فعلي و 

اسمي با هم اشتراك فروان دارند. تيز هر دو به مضامين عاشقانه، عرفان، حكمت و دين روي آوردهاند. 

بيشتر مضامين شعر طاهر بيگ همان مضامين كهن و سنتي شعر فارسي است اما در شعر رهي جلوههايي از 

 سبك هندي و مضامين تو هم يافت ميگردد. 

 هايكليدي: ادبيات تطبيقي، شعر فارسي، سبك شناسي، طاهر بيگ جاف، رهي معيريهواژ
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 مقدمه و طرح مسئله

ادبيات تطبيقي عبارت از بررسي ادبيات ملتي با توجه به روابط تاريخي و فرهنگي آن با ادبيات ملل ديگر «

هاي آنها بر يكديگر است. «در تعريف فرهنگستان زبان و ادب فارسي ادبيات ذيري و اثرگذاريو اثرپ

تطبيقي به گروهي از مطالعات ادبي ميگويند كه با هدف بررسي اشتراكات، تشابهات و تواردات ادبي در 

ادبيات دو يا چند ملت صورت ميگيرد» (آذر، ١٣٨٧ : ٣٧). اولين بار بحثهاي مربوط به اين شاخهي 

ادبي، در فرانسه آغاز شد. به طور دقيق «در ١٨٢٨م»، ويلمن، از استادان دانشگاه سوربن، براي نخستين بار 

اصطلاح ادبيات تطبيقي را به كار برد. البته پيش از او، ژان ژاك آمپر، از استادان دانشگاه سوربن، 

كلاسهاي درس خود را در اين زمينه تاريخ تطبيقي ادبياتها ناميد. عراق، شاعران كرد عراقي كه به ادب 

پارسي دلبستگي و علاقهي فراوان دارند، علاوه بر اشعار كردي، اشعاري نيز به پارسي سرودهاند و چون اين 

شاعران با شاعران دورهي باز گشت و مشروطه ايران هم عصر بودهاند، از مضامين شعري و سبك آنان 

پيروي كردهاند. طاهر بيگ جاف از شاعران برجسته ي كرد عراق مقارن با دوره ي قاجاري در ايران است. 

اشعار وي نزديك به سبك عراقي و سبك شاعران بازگشت ادبي در ايران است. وي علاوه بر اشعار 

كردي، ابيات فراواني به فارسي سروده است و اكثر شعرهاي او در قالب غزل است (روحاني، ١٣٧١: ٥٥٠). 

شاعران دوره ي قاجار، به زعم خود، جهت رهائي ادبيات از چنگال ابتذال و تدني سبك هندي، چاره را در 

رواج ادبيات قديم ديدند و از اين رو در قصيده به تقليد قصايد سبك خراساني قرن پنجم و ششم و در غزل 

به تقليد غزليات سبك عراقي پرداختند. رهي معيري از غزلسرايان مشهور و معاصر است كه از شيوهي كهن 

پيروي كرده است. محمدحسن رهي معيري از معدود شاعران معاصر است كه شبيه به گويندگان سبك 

عراقي شعر سروده - است» (معيري، ١٣٨٥ : ١٥). محمدجعفرياحقي در كتاب «چون سبوي تشنه» شعر او را 

همپاي شعر سعدي دانسته است. شعر وي از لحاظ مضمون و عبارتپردازي تفاوتهايي با شعر كهن فارسي 

دارد و آن در اصطلاحات جديد و بيان مطالبي است كه در ادب كهن فارسي موجود نبوده است. اين دو 

شاعر هم عصر نيستند اما اشعارشان بهم نزديك است و شعر اين دو شاعر متأثر از گويندگان سبك عراقي و 

سبك اشعار كهن فارسي ميباشد (ياحقي؛ ١٣٧٨، ١٨٤). ادبيات تطبيقي ناظر به روابط ادبي ميان ملتها 

بوده و نقش زبان نيز در اين قبيل بررسيها، تعيينكننده است؛ به عبارتي اختلاف زبان شرط اصلي 

پژوهشهاي تطبيقي است. اين در حالي است كه عملا اخذ و اقتباسهاي ادبيات كشورهاي مختلف مدنظر 

قرار ميگيرد و تفاوت مليت و زبان، زماني كه در حوزهي يك كشور باشند، كمتر مورد بحث قرار گرفته 

است. همچنان كه در ايران، كشوري با اقوام و مليتهاي متعدد و زبانهاي گوناگون، بايد به تأثيرگذاري 

آنان بر هم و بويژه به تأثير زبان و ادبيات غالب كشور، بر هر يك از آنها، توجه جدي شود. بنابراين با توجه 

به مطالب ارائه شده هدف از مطالعه ي حاضر شناخت دقيق و تطبيق ويژگيهاي سبكي رهي معيري و طاهر 

بيگي جاف، از شاعران برجستهي كرد عراق كه كاخ رفيع ادب پارسي را در سرزمين عراق برافراشته است 
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  ١٣٥ /    بررسي تطبيقي شعر طاهر بيگ جاف با رهي معيري از ديدگاه سبك شناسي  

 
و شناخت سبكي اشعار اين دو شاعر و مقايسه آنها با سبك عراقي و بازگشت ادبي و همچنين بيان تشابهات 

 و اختلافات شعري اشعار طاهر بيگ جاف با رهي معيري بود. 

 
 چهارچوب نظري تحقيق

 شناسي: سبك

شناسي در هر فرهنگ و زباني مي تواند به شناخت مسائلي كه در حوزه ادبيات و زبانيكي از مهمترين 

لايههاي عميق فكري و نگرشهاي شخصي و جمعي هنرمندان توجه كند و اثر انگشت آنها را در لابهلاي 

واژگان و اصطلاحات خاص هنريشان بشناسد و به مخاطب بشناساند، سبكشناسي است. «سبك حاصل 

نگاه خاص هنرمند به جهان درون و بيرون است كه لزوما در شيوه خاصي از بيان تجلي ميكند و هر ديد 

 ويژهاي در زبان ويژهاي رخ مينمايد» (شميسا؛١٣٧٩: ١٥). 

  
 سبك از نظر منتقدان 

داند و آن را راهي مطمئن براي شناخت خلق و م) سبك را سيماي فكر انسان مي١٧٨٨-١٨٦٠(آرتور شو

خوي انسان ميشناسد و به نظر وي تقليد از سبك ديگران در حكم نقابي است كه شخص بر چهره خويش 

بسته است. شاعران و نويسندگاني كه افكاري سست و ضعيف دارند، انديشهي خود را به سبكي متصنع و پر 

از حشو و اطناب بيان مينمايند و كاستي و حقارت انديشه خود را زير پوشش الفاظ و تصنعات ادبي پنهان 

 ميكنند (غلامرضايي، ١٣٧٧: ١٥-٢١). 

ترين اشارات را در آثار بازمانده از يونان باستان و در كتابهاي مربوط به فن خطابه كهن، در باب سبك

ميتوان ديد. در مجموع در مباحث سبكي در آثار اروپائيان، دو ديدگاه افلاطوني و ارسطويي قابل 

تشخيص است. بنابر ديدگاه افلاطوني، سبك، كيفيتي است كه در بعضي از آثار ادبي وجود دارد و در 

بعضي وجود ندارد. از اين ديدگاه سبك به معني هماهنگي كامل ميان الفاظ و انديشهها است، بنابراين 

نويسنده يا شاعري صاحب سبك است كه براي بيان انديشه خود واژههاي مناسب و شيوه بيان درست يافته 

باشد. در ديدگاه ارسطويي سبك، محصولي از عوامل متعدد است كه در اثري جمع ميشود و آن را از 

ساير آثار مشابه متمايز ميكند، بنا بر اين ديدگاه، به تعداد آثار، سبك وجود دارد (امينپور، ١٣٨٤: ١٨٢- 

 .(١٧٩ 

  
 فارسيشعر كلاسيك كردي و ادبيات 

شعر كلاسيك كردي نيز از لحاظ فرم و محتوا با ادب كهن فارسي پيوسته است و شاعران اين سبك چه  

اند اما متأسفانه تاكنون كمتر ويش از ادب كهن فارسي متأثر بودهدر اشعار پارسي و چه در اشعار كردي خ
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به بررسي اين تأثيرات پرداخته شده است و جاي اين شاعران ايران دوست، كه در كشور عراق ادب فارسي 

را ترويج داده اند، در ادبيات و تاريخ ادبيات ما خالي است. از طرفي هم ادبيات فارسي و فكر ايراني در 

وضعي بوده است كه با ادبيات و فكر سرزمينهاي مختلف در آميزد و وجوه تشابه يا خويشاونديهايي با 

آن بيابد. بنابراين «پژوهشهاي تطبيقي، نه تنها براي سيراب كردن حس كنجكاوي و حقيقتجوئي است، 

بلكه ما را بر ارزش آنچه داريم بهتر آگاه ميكند و نيز از اين حالت شورانگيز برخوردار ميدارد كه جزر و 

مدها و پيچ و تابهاي روح آدميان را در دورهها و سرزمين هاي مختلف در كنار هم بسنجيم» (اسلامي 

ندوشن؛ ١٣٤٩:٥). اين پژوهش بر آن است تا دو ديوان اشعار كردي و فارسي طاهر بيگ جاف و رهي 

معيري را از ديدگاه سبكشناسي بررسي و مقايسه نمايد؛ بررسي سبكي و مقايسه ي اين اشعار، پلي است 

ميان ادبيات كردي و ادبيات فارسي. اشعار طاهر بيگ جاف و رهيمعيري متأثر از سبك باز گشت ادبي در 

ايران است كه بررسي صورت و محتواي اين اشعار ميتواند حدود اين تأثيرات را براي ما آشكار گرداند. 

در اين پژوهش به بررسي جنبههاي زباني، ادبي و فكري همچون قوالب و اوزان بكار رفته در اين اشعار، 

تركيبات فارسي موجود در آنها و موضوعات و مضامين به كار رفته در آنها پرداخته ميشود؛ تا ضمن 

 معرفي شاعري برجسته. 

  
 معرفي اجمالي رهي معيري:

ديده  ١٣٤٧آبان ماه سال  ٢٤هش در تهران متولد و در  ١٢٨٨محمد حسن رهي معيري در دهم ارديبهشت "

داراي قلبي رئوف و رهي از دوران طفوليت . از جهان فروبست و در مقبره ظهيرالدوله به خاك سپرده شد

پس از پايان . هيچگاه در صدد آموختن ساز برنيامد، با اينكه به علم موسيقي ايراني آشنا بود. مهربان بود

مدتي رياست انتشارات و تبليغات وزارت  ١٣٢٢جذب مشاغل دولتي شد و از جمله در سال ، تحصيلات

عمر ، روحيه ي حساس خود هماهنگ نميديداما چون مشاغل اداري را با . پيشه و هنر را بر عهده داشت

هاي اداري وي چندان طول نكشيد و به صورت يكي از اعضاي مؤثر انجمن موسيقي ملي و انجمن فعاليت

فرهنگستان ايران در آمد. معيري در شيرين زباني، آداب معاشرت و مجلسآرايي نظير نداشت. رهي معيري 

از معدود شاعران معاصر است كه شبيه به گويندگان سبك عراقي شعر سروده است. اولين مجموعه 

سرودههاي رهي در ١٣٤٤ تحت نوان «سايه ي عمر» منتشر شد. كلمهي رهي را كه به معني بنده و خاك راه 

ميباشد - از طريق افتادگي، برگزيد. رهي معيري آنقدر پاك و ساده و روان سخن ميگويد كه بياختيار 

 خواننده را به شعر گفتن وامي دارد. (زماني؛ مقدمه ديوان، ١٣٨٥: ١٥-١٢). 
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  ١٣٧ /    بررسي تطبيقي شعر طاهر بيگ جاف با رهي معيري از ديدگاه سبك شناسي  

 
 ي شاعري رهي معيري سبك و شيوه

معيري از غزلسرايان مشهور و معاصر است كه از شيوهي كهن پيروي كرده است و از جهات مختلف رهي

تحت تأثير شاعراني همچون سعدي و حافظ و مولوي و صائب و حتي در مواردي مسعود سعد سلمان قرار 

داشته اما بيش از همه از سعدي مايه گرفته است. «عشق و شيفتگي او به سعدي، سخنش را از رنگ و بوي 

شيوهي استاد برخوردار كرده و همان سادگي و رواني و طراوت غزلهاي سعدي را در برگرفته است» 

(زماني؛ مقدمه ديوان، ١٣٨٥:٩). اشعار رهي آئينهاي است از روح پاك و بيآلايش او؛ مناعت و استغناي 

طبع و صفاي باطن او از گفتارش به خوبي هويدا است. وي در قالبهاي غزل، قصيده، قطعه و رباعي شعر 

سروده است. رهي شيوه و اسلوب خاص خود را دارد و با وجود شباهتهاي كه به شعراي مختلف دارد، 

 طرزي منحصر به خود پيش گرفته كه قابل توجه است. تشبيهات نو و تعبيرات تازه در شعر او فراوان است. 

  
 مختصات فكري رهي معيري:

 بازتاب علوم و اعتقاد به جبرگرايي: 

موسيقي است اشاره شاعر به علم موسيقي)؛ اصطلاحات و تركيبات فلك، خورشيد، گردون، از آلات، عود

كوكب، چرخ، طالع، جوزا؛ اين اصطلاحات مربوط به علم نجوم هستند؛ همچنين انديشه جبرگرايي و قضا 

 و قدر كه يكي از اصول اساسي تفكر اشعري است را بيان ميكند. 

 تو سلسله جنباني، ي موجممن سلسله    پردازيتو زمزمه، ي عودممن زمزمه

)١٣٨٥:٢٠، ديوان رهي معيري  

 استاين تنگ چشم طاقت مهمان نداشته     ايجز خون دل زخوان فلك نيست بهره

  
 بازتاب فرهنگ اسلامي

ديني و  لغات و اصطلاحات، حضرت، كفر، معدلت، آيت، يارب، مرگ و حيات، احباب، واژه هاي خدا

 .عربي هستند، معدلت، جنت، حضرت، يارب، مذهبي هستند؛ لغات احباب

 ولي چون صحبت احباب نيست، دلگشا باشد  صبح و شكر خنده ي گل و آواي چنگجلوه 

) ٣٧:، معيري(ديوان رهي   

 نيست فرقي بين آغاز شب و انجام صبح  و حيات اي نفس كوته بين يكيست معني مرگ

)٥٦(همان:   

 نعت و منقبت پيامبر (ص)

هاي ايشان و اشاره به ارادت (ع) و بيان عظمت و بزرگواري ائمه (ص) و منقبت اين شعر در نعت پيامبر 

 شاعر به پيامبر (ص) است. 

 بر ميان بسته چو جوزا كمر چاكريش      محمد كه دو كون، ولاكخواجه ل، شاه دين
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 كرده فرقان مبين معجز پيغمبريش      سرور عالم و خواجه دو جهان آنكه خداي

  
 تفكر غنايي: 

ي بادهگساري، غمگرايي، فراق، شكايت از منسوخ شدن مهر و وفا، انديشه روي در ابيات زير انديشه

آوردن به سوگ، يأس، نااميدي و بدبيني و نيز زبوني عاشق، جفاكاري معشوق، عدم التفات معشوق به 

 عاشق، ناكامي عاشق وجود دارد. 

  
 گساريباده

 فارغ ز تشويشم كند، غافل كند از بيش و كم  بارد فروغ صبحدم ، زان مي كه در شبهاي غم

 سلطان درويشم كندبا مسكنت شاهي دهد   فيضي كه مي خواهي دهد، نور سحرگاهي دهد

)٢٢: ١٣٨٥، (ديوان رهي معيري  

 آخر به يك پيمانه مي انديشه را باطل كنم    ايانديشه اي تا برگزينم پيشهاول كنم 

)٢٨(همان:   

هاي اجتماعي و آزادي خواهانه: يكي از مضاميني كه در دورهي معاصر وارد ادبيات شد و انديشه

در شعر شاعران سلف بيسابقه است، رواج انديشهي آزادي، تساوي و برابري ميان زنان و مردان و همچنين 

دفاع از حق زنان و آزادي آنها است. اين مضمون در ادب كلاسيك جايي نداشت اما در ميان شاعران بعد 

از مشروطه به دليل تغيير در شرايط اجتماعي، فرهنگي و سياسي مردم، يكي از مضامين اصلي اشعار گرديد. 

 

 كه بر وطن نزند طعنه غير بي وطني      وطن باداه بد وطن گفت بيكسي ك

)٢٩١ ،١٣٨٥، معيري ديوان رهي(   

 مختصات ادبي:

هاي رهي آمده است. همچنين شاعر يك واج را بارها واج آر ايي و تكرار: مراعات نظير در برخي از غزل

 تكرار كرده و از تكرار آنها آهنگي زيبا و دلنشين ساخته است. 

 صفاي بوستان از دوستان است      هم نشين زندان جان استچمن بي

)١٣٨: ١٣٨٥، (ديوان رهي معيري  

 و گر جانان نداري جان نداري        غمي در سايه جانان نداري

  
 تضاد:

ا فن، خنده وگريه ، لخار و گ، شب و صبح، نستانم و بستاني، نسپاري و بسپاري، بين كلمات پيدايي و پنهاني

 ي تضاد وجود دارد. لند و كوتاه آرايهو بقا؛ ب
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 . ده استرز نمواين روش بياني را در شعر شاعر با، افزوني علاقه شاعر در آراستن كلام خود به تضاد

 پيدايي و پنهاني، در ديده بيدارم      مستوري و مهجوري ، در سينه سوزانم

 ز من نستانم و بستاني كام از تو و تاب ا      نسپاري و بسپارم ، دل با من و جان بي تو 

  
 :)تشبيه محسوس به محسوس(به اعتبار طرفين آن

 امطالعم در زير پا افتادهي بيسبزه       هاي بختپايمال مردمم از نارسايي 

)٢٣: ١٣٨٥، (ديوان رهي معيري  

 تشبيه محسوس به محسوس: تشبيه شاعر به سبزه

 دربي سروساماني، بادسحرگاهمچون       در عين پريشاني، چون زلف توام جانا

  
 مختصات زباني:

 ها: كاربردهاي كهن و منسوخ واژه

در ، دود شمع كشته ام      گرچه خاموشم ولي آهم بر گردون مي رودپ

 انجمن پيچيده ام

 )٢٦: ١٣٨٥، (ديوان رهي معيري

 . اصطلاحي قديمي و كم كاربرد است كه امروزه استعمال نمي شود، كشته به معني خاموش

 ديده ي حق ناشناس دوستي، كور بادا      جان فدا كرديم و ياران قدر ما نشناختند

 ) ٦٧(همان :

  
 معرفي اجمالي طاهر بيگ جاف:

 - از خاندان هاي سرشناس كرد عراقي  -فرزند عثمان پاشا فرزند محمد پاشاي جاف ، طاهر بيگ جاف 

ق) . ه١٣٣٧ميلادي (= ١٩١٧نيا آمد و سال ق) در شهر حلبچه به د. ه١٢٥٩ميلادي (= ١٨٧٥به سال  -. بود

ي علوم ديني فرستاده ميشود و در به مدرسههنگامي كه هفت سال داشت . سالگي از دنيارفت ٤٢ ندر س

آنجا قرار ديوانهاي شاعران بزرگي فارس و كرد همچون سعدي، حافظ، شيخ رضا، نالي، باباطاهر عريان و 

نيز عربي به خوبي فراميگيرد. همچنين به سبب سلطهي انگليس، با زبان انگليسي و فرانسه آشنا مي شود. 

سرزمين كردستان به واسطهي وضعيت جغرافيايي خاص خود كه در كوهستان و مناطق سرسبز واقع شده - 

است، نيز به سبب دارا بودن آداب و رسوم كهن و زيبا و تاريخ پر افتخار و مردمان دلير و مبارز، درياي 

بيانتهاي ادب و فولكلور و هنر را در خود جاي داده است. يكي از خاندانهايي كه آثار و خدمات ادبي و 

فرهنگي بارزي از خود به جانهادند، عشيرهي جاف بود. اين خاندان براي كردستان - همچون كتابخانهاي 

عمومي - از عالمان و دانشمندان حمايت كرده و از ميان ايشان هم عالمان و اديباني برخاستهاند كه مايهي 
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افتخار تاريخ ادبيات كردي هستند. احمد مختار بيگ جاف و طاهر بيگ جاف از آنجملهاند؛ احمد مختار با 

افكار و اشعار حماسي - انقلابي، طاهر بيگ نيز ادبيات را وقف زيبايي و طبيعت و سرشت ادبي آن كرده 

بود. گويا طاهر بيگ به افكار فلسفي تمايل داشته و او هم مثل ارسطو دنيا را هيچ و پوچ مي دانسته است. 

پس وقتي پدرش از وي ميخواهد و الي ناحيهاي شود، آن را قبول نميكند و براي او زندگي توأم با 

 شاعري و مستي، خوشايندتر از حكمراني بر مردم بوده است. 

  
 ي شاعريسبك و شيوه

غزلهاي او از . مقارن با دوره قاجاري در ايران است، او طاهر بيگ جاف از شاعران برجسته ي كرد عراق 

باشد. وي يبراي خاص و عام قابل فهم و درك مبه نحوي كه ، سلاست و رواني خاصي برخوردار است

شاعري شيرين كلام و شيرين زبان است. شعرهاي كردي او در قالب ها و اوزاني سروده شدهاند كه اشعار 

كهن فارسي نيز در آن اوزان و قالبها هستند (سجادي، ١٣٦١: ٥٦). عبدالخالق پرهيزي در كتاب «وزن 

شعر كردي»، وزن اشعار كردي را همانند وزن اشعار فارسي دانسته است. وزن عروضي در كردي عينا مانند 

عروض فارسي است، يعني وزن كمي و ترتيب خاص هجاهاي كوتاه و بلند مبناي وزن مي باشند (پرهيزي، 

١٣٨٥: ١١١). وي علاوه بر اشعار كردي، ابيات فراواني هم به فارسي دارد. اكثر شعرهاي وي در قالب غزل 

بوده و به شيوهي اشعار كلاسيك كردي سروده شده است. «اشعار كلاسيك به آن دسته از اشعار اطلاق مي 

شود كه از طرفي در مقابل شعر فولكوريك و از طرف ديگر در مقابل شعر معاصر، بخصوص شعر نو قرار 

ميگيرند. نيز شعر معاصر، منظور اشعاري است كه بعد از جنگ جهاني اول سروده شدهاند و مستقيم يا 

غيرمستقيم تحت تأثير نهضتهاي ادبي نو قرار دارند؛ ولو اينكه از لحاظ قالب و صورت مانند شعر 

كلاسيك باشند. بنابراين اصطلاح شعر كلاسيك از جهتي با اصطلاح شعر سنتي در فارسي يكي است و در 

عين حال دقيقا با مفهوم آن مطابقت نميكند. چون شعر سنتي فارسي به اشعار معاصري هم كه از لحاظ 

قالب و صورت قديمي هستند نيز اطلاق ميشود. به اين ترتيب آن جريان ادبي را كه با ملاي جزيري، فقيه 

طيران و علي حريري در سدهي دهم و يازدهم شروع و به شاعراني چون ادب، طاهر بيگي جاف، احمد 

مختار جاف، مجدي، سالم سنه، حمدي و ناري و زيور در اوائل قرن چهاردهم هجري و قرن بيستم ميلادي 

 خاتمه مييابد، شعر كلاسيك مي نامند (پرهيزي، ١٣٨٥: ٦٦). 
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 ت فكريمختصا

 بازتاب علوم:

بازتاب اين . علمي و نجومي است، طبي، منبع الهام شاعر در شمار قابل توجهي از تشبيهات معلومات رياضي

ي قلمروها از جمله مدح و وصف اين تصاوير در همه. تصاويري زيبا را به وجود آورده است، علوم در شعر

 معشوق و طبيعت ديده ميشود. 

 داري خوزگه م به سه گي قاپيه كه ي قوتبي مه    به بياره و به دياريمهربووته حه ياتم 

. )١٣٩٠:٩١، (ديوان طاهر بيگي جاف  

 اعتقاد به قضا و قدر و جبرگرايي:

ر شعر وي ي شاعر به مفاهيم عقلي و فلسفي و عرفاني موجب آوردن چنين تشبيهات و تركيباتي دعلاقه 

 شده ر نمايانن اشعادر اي، ه يكي از اصول اساسي تفكر اشعري بودهاعتقاد به جبر و قضا و قدر ك. شده است

 . است

 لهم ريگه يه ته قديري ئه زه ل وابوو كه ئيمه   هم حاله وه پيم سه يره يه كي ديكه له جيم به

)٣٧: ١٣٩٠، (ديوان طاهر بيگ جاف  

مذهبي قوي است؛ ملي و تاريخي در تصاوير شاعر فرهنگ ، بازتاب فرهنگ اسلامي و اشارات مذهبي

شود و تقدس ممدوح در بعضي از تصاوير مراد است. اين ابيات راتي به احاديث و قرآن مشاهده مياشا

زيباترين تشبيهاتي هستند كه برخاسته از فرهنگ مذهبي شاعر است. جملات، لغات و تركيباتي مانند: 

منالجنة و الناس، لولاك، رحمت اللعالمين، شفيع المذنبين، بحمداالله، كافر؛ كه اصطلاحات ديني و 

 اسلامي ميباشند. 

 »لا تقنطووم«انيع به خوشه ي ئايه تي ئيسته من ق  ت له خه رماني ئيتاعه ت يه ك قه دهم پيشو نه چوومقه

 )١٠٩:  ١٣٩٠، (ديوان طاهر بيگ جاف

  
 نعت و منقبت پيامبر (ص) و بزرگان ديني

ها و ابياتي كه شاعر با مدح و ستايش پيامبر (ص) و اهل بيت او سروده است، فرهنگ مذهبي شاعر را غزل

نمايان ميكند. همچنين لغات و اصطلاحات عربي و تركيبات قرآني به چشم مي خورد كه اين تركيبات و 

لغات و اصطلاحات عربي برگرفته از احاديث و آيات قراني ميباشند. علاوه بر اين، يكي از زمينه هاي 

علاقه شاعر، اشاره به داستانهاي ملي و اساطيري و تاريخي و بويژه مذهبي است كه بيشتر بناي تشبيهات او 

بر آنها نهاده مي شود. شمار تلميحات شعر او به فرهنگ اسلامي متنوعتر است و نشان آن دارد كه فرهنگ 

ديني بهسان سرچشمه اي قوي و پربار، ذهن و ذوق شاعر را تغذيه و در شعر او بازتاب پيدا ميكند و 

نشاندهنده توجه شاعر به معارف اسلامي و ديني است. نيز در اشعار خويش اشاره به داستانهاي قرآني، 
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حديث و انديشههاي ديني دارد. اين ابيات در نعت و ستايش پيامبر (ص) ميباشند. واژگان علم اليقين، انبيا 

 و مرسلين، روح الامين، اتقيا، سرمه خاكبين و رحمت العالمين برگرفته از فرهنگ اسلامي هستند. 

 وجي نه نبيا و مورسه ليني سپه سالاري فهئه   »علم اليقين« مه تلهعي سوبحي سه عاده ت مه زهه ري 

)١٠٧: ١٣٩٠، (ديوان طاهر بيگ جاف  

 بديع لفظي:

 آرايي و تكرارواج

 گهنه مه ره ه نگي هئه ي په رتهوي ره نگه ت وه كوو ر ت كه بو خونيريژي دهليي شير و په له نگه په نجه

 )١١١:  ١٣٩٠، (ديوان طاهر بيگ جاف

  
 بديع معنوين

 (تشبيه برپايه ي تضاد): تضاد

شمار زيادي از اشعار طاهر . وجود دارد، تضاد بين خار و گل؛ ظلمت و كفر؛ نور و ايمان؛ سنگ و آينه

اند، كه زيبايي خاصي به اشعار او دادهاند. در ابيات فوق شاعر دو گ جاف به صناعات ادبي آراسته شدهبي

مفهوم متضاد را در دو سوي مصراعهاي خود نشان داده كه افزوني علاقهي شاعر در آراستن كلام خود به 

 تضاد، روش بارز بياني را در شعر شاعر رقم زده است. 

 به بوونه، به و بونه وه، سي مارهگه نجه ئه ني    شه رابه پر خوماره، گوله ره فيقي خاره

)٦٠: ١٣٩٠، (ديوان طاهربيگي جاف  

 بيان:

 تشبيه محسوس به محسوس(تشبيه به اعتبار طرفين):

 ر؛ لب بهه عرعتشبيه رخ به برگ سمن؛ قد به سرو سمن؛ خط به سنبل؛ چانه به سيب؛ رخ به آذر؛ قد ب 

بيعي ده هاي طا پديبشاعر زيبايي معشوق خود را  كوثر؛ صورت به گل و ريحان؛ مو به كمند؛ ابرو به كمان؛

 . توصيف كرده است

هاي بياني، بيشتر به تركيبات تشبيهي و تشبيه حسي به حسي بهره برده و اشعار خود از ميان روش طاهر بيگ

 را به اين صناعات ادبي آراسته است؛ اين نوع از تشبيه بيشترين كاربرد را در ديوان او دارد. 

 به رعنايي قد چابكتر از سرو چمن داري    زيبايي رخ نازكتر از برگ سمن داريبه 

 بهر سيب و ذقن داري، بهاي ياسمين و گل  نواي دلكش بلبل خط خوشبوتر از سنبل داري  

 دهاني چون شكر داري، به تن گوهر، به لب كوثر  بدن مرمر، به قد عرعر، به بو عنبر، به رخ آذر 
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  ١٤٣ /    بررسي تطبيقي شعر طاهر بيگ جاف با رهي معيري از ديدگاه سبك شناسي  

 
 مختصات زباني

 ها: كاربردهاي كهن و منسوخ واژه

باشد كه امروزه كاربردي ندارد ست و از مختصات زباني اين سبك ميدر سبك خراساني رايج ا "همي"

 چون لغتي كهنه و قديمي است و به جاي آن، "مي" استعمال ميشود. 

 اي بيدار و نشد. روراست همي سعي كردم كه شود لحظهطاهر نفس تو در خواب غ

 )١٤٨: ١٣٩٠، (ديوان طاهر بيگ جاف

  
 هاي عربي:واژه

خورد كه برگرفته از احاديث و آيات قرآني عربي و تركيبات قرآني به چشم مي لغات و اصطلاحات

ميباشند. لغات و تركيباتي مانند: من الجنة و الناس، لولاك، رحمت اللعالمين، شفيع المذنبين، بحمداالله، 

شافع، اثيم، انور، بصيرت و. . . . اين ابيات در مدح و ستايش پيامبر (ص) مي باشند. واژگان علم اليقين، انبيا 

 و مرسلين، روح الامين، اتقيا، سرمه خاكبين و رحمت العالمين بر گرفته از فرهنگ اسلامي هستند. 

  قه ت له خه رماني ئيتاعه ت يه ك قه دهم پيشو نه چووم

 »لا تقنطووم«يه تي سته من قانيع به خوشهي پائي

  
 اشتراك در مضامين اسلامي و اخلاقي

شود (تشابه)؛ در اشعار طاهر بيگي جاف، پس از در شعر هر دو شاعر مشاهده مي، اشعار و مدايح ديني

مضمون عشق، مضامين ديني، امر به معروف و نهي از منكر و مسائلي كه در شعر كهن فارسي نيز موجود 

است، بازتاب بيشتري دارد. مدايح وي هم بيشتر شبيه به مدايح اهل سنت كه نشانگر اعتقادات و باورهاي 

وي است (تفاوت). برخلاف طاهر بيگ، در مدايح ديني رهي معيري، جلوههايي از مذهب تشيع نمايان 

 است (تفاوت). البته اين امر با توجه به مذاهب آنان، طبيعي مينمايد. 

 قدر به درگه او چاكر است و خدمتكار    و فرمانبردار حضرت او تابع استقضا به 

) ٤١: ١٣٨٥، (ديوان رهي معيري  

 محمد كه دو كون، لولاك، خواجه، شاه دين    ميان بسته چو جوزا كمر چاكريش بر

 از طاهر بيگ: طاهر:

 اي بيدار و نشدسعي كردم كه شود لحظه    ر است همينفس تو در خواب غرو 

)١٤٨: ١٣٩٠، (ديوان طاهربيگي جاف  

 وه ره تاهير  مه به سته دل به دنيا       جواني ده ميني لي به ته نيا، ژيان
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       ١٣٩٩،  زمستان  ٣١شماره سال سوم، دوره چهارم،                                تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ١٤٤

 
 مختصات ادبي:

 اشتراك در قالب هاي شعري:

معيري در ديوانش چند قطعه، قصيده، غزل است (تشابه) اما رهي، قالب شعري مورد استفاده هر دو شاعر

رباعي، مثنوي و ترانه هم دارد. اشعار طاهر بيگ جاف بيشتر، از سبك بازگشت ادبي متأثر بوده است. 

سبك اشعار رهيمعيري نيز باز گشت ميباشد ولي بيشتر، از سبك عراقي بويژه از سعدي پيروي نموده 

 است (تفاوت). 

 از رهي:

 در ديده ي بيدارم پيدايي و پنهاني     در سينه ي سوزانم مستوري و مهجوري

 توعشقي و تو جاني، تو مهري و تو نوري     و من دردممن خاكم و من گردم من اشكم 

 )٢٠: ١٣٨٥، (ديوان رهي معيري

 از طاهر بيگ: 

 حه يراني له بت بم كه ره واجي به شه كه ردا     قورباني رخت بم كه شكه ستي به قه مه ردا

)٣٤: ١٣٩٠، (ديوان طاهر بيگي جاف  

 اشتراك در تضاد:

اين روش بياني را در ، وني علاقه شاعر در آراستن كلام خود به تضادافز، با توجه به فصل رهي و ابيات زير

جاف به صناعات ادبي آراسته ين شمار زيادي از اشعار طاهر بيگهمچن. شعر شاعر بارز نموده است

شدهاند، كه زيبايي خاصي به اشعار او دادهاند. در ابيات فوق شاعر دو مفهوم متضاد را در دو سوي 

مصراعهاي خود نشان داده كه افزوني علاقهي شاعر در آراستن كلام خود به تضاد، روش بارز بياني را در 

شعر شاعر رقم زده است؛ بنابراين از نظر استفاده از آرايهي معنوي تضاد، هر دو شاعر گرايش زيادي 

 داشتهاند. 

  
 از رهي:

 روي آشنا بيني، آريتا به هر چه روي     ترك آشنايي كن، چون صبا ز خار و گل 

)٣١: ١٣٨٥، (ديوان رهي معيري  

 روزم چو شب در حسرت صبح بناگوشيسيه    از فتنه روي دلارامي، از آرامم جدا

)٤١(همان:   

 تر استاي بسا خنده كه از گريه جگرسوز    نسوز من از خنده خونين پيداستداغ جا

)٢٠٤(همان:  
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  ١٤٥ /    بررسي تطبيقي شعر طاهر بيگ جاف با رهي معيري از ديدگاه سبك شناسي  

 
 اشتراك در تشبيه محسوس به محسوس

تشبيهات محسوس به محسوس او بيشتر از تشبيهات معقول به ، در اشعار رهي اعتبار طرفين:تشبيه به 

باشد. طاهر بيگ نيز از ميان روشهاي بياني، بيشتر به تركيبات ول و تفضيلي و محسوس به معقول ميمعق

تشبيهي و تشبيه حسي به حسي بهره برده و اشعار خود را به اين صناعات ادبي آراسته است؛ اين نوع از 

 تشبيه بيشترين كاربرد را در ديوان او دارد. 

معيري آراسته به صنايع بديعي و بياني است، ولي شيوه و اسلوب خاص خود را دارد و با وجود اشعار رهي

شباهت به شعراي مختلف، طرزي منحصر به خود پيش گرفته است. تشبيهات نو و تعبيرات تازه در شعر او، 

فراوان ديده ميشود. در مورد طاهربيگ نيز، ابيات او به صنايع بديعي و بياني آراسته شده است؛ صنايعي 

چون موازنه و ممائله، انواع تشبيه، مجاز، كنايه، تشخيص، مراعات نظير، واجآرايي، جناس، تكرار و اغراق، 

تلميح به آيات و احاديث از نوع درج قسمتي از آيه و حديث و اشاره به مضمون آيات. در مقايسه، 

آرايههاي لفظي و بازيهاي زباني در اشعار طاهر بيگ به نسبت آرايههاي بياني و بديع معنوي، طيف 

گستردهتري را به خود اختصاص داده است؛ هر چند سادهتر به نظر ميآيند. اما رهي معيري در به كارگيري 

انواع آرايههاي بياني و بديعي توانمند و استاد بوده و با ظرافت خاصي از آنها بهره برده است. ناگفته نماند 

 كه هر دو شاعر بيشتر از قالب غزل بهره بردهاند. 

 
 گيري: نتيجه

هاي فكري، عشق و مضامين عاشقانه در شعر هر دو شاعر نمود بارزي يافته است. مدايح ديني از نظر ويژگي

در شعر آنها مشاهده ميشود؛ مدح شخصيتهاي ديني بخصوص مدح مراجع طريقت كه با خضوع و 

خشوع خاصي بيان شده است، از ويژگيهاي اشعار ديني طاهر بيگ است؛ مدايح او شبيه به مدايح اهل 

سنت است. اما در مدايح رهي معيري جلوههايي از مذهب تشيع همچون منقبت امامان (ع)، نمايان شده 

است كه با توجه به مذهب آنان، طبيعي مينمايد. از مضامين ديگري كه در شعر هر دو شاعر نمايان است، 

به اين موارد ميتوان اشاره نمود: بهرهگرفتن از مضامين موجود در شعر كهن فارسي مانند شكايت از 

روزگار، موتيف قحط وفا، شكايت از بي وفايي معشوق، غم گرايي، زبوني عاشق، علو مقام معشوق؛ پند و 

اندرز و عبرتگرفتن از گذشت روزگار؛ اعتقاد به قضا و قدر، جبرگرايي، اعتقاد به تأثير سيارات و 

ستارگان بر سرنوشت آدمي؛ اشاره به علومي همچون علم نجوم؛ طب، موسيقي و رياضي؛ اشاره به بازي 

هايي مانند چوگان، شطرنج در شعر آنها و قمار، در شعر طاهر بيگي جاف. وطن خواهي و ناسيوناليسم و 

مضامين نو مانند دفاع از حق زنان، استعمارستيزي و توجه به مليت اصيل ايراني در اشعار او بازتاب 

گستردهاي دارد اما در اشعار طاهر بيگ اين مضامين به چشم نميآيد. در اشعار طاهر بيگ بيشتر مضامين 

ديني، امر به معروف و نهي از منكر و مسائلي كه در شعر كهن فارسي نيز موجود است، ديده ميشود و 
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       ١٣٩٩،  زمستان  ٣١شماره سال سوم، دوره چهارم،                                تحقيقات جديد در علوم انساني/ فصلنامه  ١٤٦

 
نشاني از مضامين وطن خواهي و اشعار ملي و ناسيوناليستي نيست. اما از نظر ادبي، اشعار هر دو شاعر، 

آراسته به صنايع بديعي و بياني مانند: جناس، تصدير، واج آرايي و تكرار، اغراق، مراعاتالنظير، تلميح به 

آيات و احاديث از نوع درج قسمتي از آيه و حديث و اشاره به مضمون آيات، انواع تشبيه، استعاره و 

تشخيص، مجاز و كنايه و. . . است. تشبيهات نو و تعبيرات تازه در شعر رهي معيري، فراوان ديده مي شود. 

او در موضوعات مختلف، تشبيهات تازه آورده و كلام خود را به سر حد لطافت و رقت رسانده است. با 

آنكه رهي از نازك خياليهاي صائب و به طور كلي از رقت و ظرافت سبك هندي بيبهره نمانده است، 

معذالك بيان او با كلام شاعران عهد صفوي فرق بسيار دارد. زيرا نازك خيالي را با فصاحت در آميخته و 

شور و رقت را با قوت و انسجام توأم ساخته است. از طرفي طاهر بيگ جاف هم شاعري توانا بوده كه 

اغلب اشعار او يكدست و منسجم است. او تحت تأثير شعر فارسي قرار گرفته است ولي در عين حال 

ويژگيهاي خاص خود را دارد. از مقايسهي آرايههاي ادبي آنها، به اين نتيجه دست مييابيم كه بديع لفظي 

در اشعار طاهر بيگ به نسبت آرايههاي بياني و بديع معنوي، طيف گستردهتري را به خود اختصاص داده 

است؛ هر چند ساده تر به نظر ميآيند. اما رهيمعيري در به كارگيري انواع آرايههاي بياني و بديعي توانمند 

و استاد بوده و با ظرافت خاصي از آنها بهره برده است. به لحاظ ويژگيهاي زباني، رهي معيري از افعال و 

لغات مهجور و قديمي مانند: مر، همي، الف دعايي، شنيدستم و مانند اينها بهره برده است. اما طاهر بيگ 

جاف در اشعارش واژههاي تركي و فارسي را به كار برده است؛ همچنين در شعر رهي افعال پيشوندي 

بيشتري ديده ميشود و در مقابل، واژههاي عربي در اشعار طاهر بيگ جاف، طيف گستردهتري را به خود 

اختصاص داده است. به طور كلي، هر دو شاعر بيشتر از قالب غزل بهره بردهاند. اوزان و قوافي به كار رفته 

در شعر اين دو شاعر با اوزان و قوافي اشعار شاعران سبك عراقي منطبق است؛ هر دو شاعر از اوزان بحر 

مثمن بيشتر استفاده كردهاند. با اين تفاوت كه طاهر بيگ در اشعار او را مي خويش، از وزن ده هجايي بهره 

برده است يعني هر مصراع از ده هجا تشكيل ميشود كه در وسط مصراع، بعد از هجاي پنجم، مكثي دارد. 

 قوافي و رديفهاي آنها به هم مانده است و هر دو از رديف هاي فعلي بسيار بهره بردهاند. 
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  ١٤٧ /    بررسي تطبيقي شعر طاهر بيگ جاف با رهي معيري از ديدگاه سبك شناسي  

 
 و مآخذ منابعفهرست 

 چ اول، تهران: سخن، ) ادبيات ايران در ادبيات جهان١٣٨٧( اسماعيل، اذرــ 

 رتهران: مصو، يقيدر زمينه نقد ادبي و ادبيات تطب، ) جام جهان بين١٣٤٩( عليمحمد، ندوشن، اسلامي ــ

 تهران: انتشارات كتاب زمان، وزن شعر كردي) ١٣٨٥( عبدالخالق، پرهيزي ــ

ن انتشارات صدا و تهرا، ) تاريخ مشاهير كرد١٣٦٤( به كوشش ماجد مردوخ تهراني، بابا مردوخ، روحاني ــ

 سيما

 فمعار، (تاريخ ادبيات كردي) سردشت، ) ميژويي ادبي كوردي١٣٦١( علاء الدين، سجادي ــ

 چاپ نهم، ميترا، م تهراننظ، ) سبك شناسي١٣٧٩( سيروس، شميسا ــ

 تهران: جامي، ) سبك شناسي شعر فارسي١٣٧٧( محمد، غلامرضايي ــ

 تهران: سپهر ادب، ) ديوان كامل رهي معيري١٣٨٠( محمد حسن، معيري ــ

 ها، ادبيات معاصر فارسي تهران: انتشارات جام) جويبار لحظه١٣٧٨( محمد جعفر، يا حقي ــ
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